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Abstract 
The book Naqd-e Qur'ān (The Critique of The Quran) by Dr. Soha, in an over 850 pages, 
compiles doubts about the Qur'ān and portrays the Quran as a human work while 
denying revelation and religions. In his work, Dr. Soha presents fatalism as one of the 
fundamental harms of religious governance; a harm that, in his view, leads to human 
indifference toward individual and social changes, general stagnation, and acceptance of 
domination and oppression. The present research, employing library-based documentary 
methods, descriptive-analytical approach, and content analysis of texts, seeks to clarify 
whether belief in deterministic fate can be regarded as a harm in Islamic governance -
particularly among rulers- and whether it hinders the development and progress of the 
Islamic societies. The findings of this study indicate that fatalism, in the sense of 
deterministic predestination, is an unwarranted attribution to the Quran and Sunnah, 
often stemming from superficial interpretations or incorrect understandings of the Divine 
concepts. In this regard, the perspective of Martyr Motahhari holds particular importance. 
He criticizes deterministic thought, emphasizes the role of human will and free choice in 
individual and social destiny, and considers fatalism contrary to the spirit of Islam and 
an obstacle to the flourishing of societies. In explaining verses that attribute tyrannical 
rule to God, it becomes evident that dominion and governance are known as a Divine 
blessing for the worthy and a curse and means of trial for those lacking qualification. 
Furthermore, traditions that call for acceptance of oppressive governments are 
incompatible with Islam's logic of struggle against injustice and appear to have been 
fabricated to legitimize corrupt systems. 
Keywords: Legitimacy of religious governance, religious fatalism, acceptance of 

domination, social stagnation, Quranic docrorine, analysis of hadithes. 
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  ▪    نقد قرآني انگاره دكتر سها درباره تقديرگرايي و تأثير آن بر مشروعيت حاكميت ديني با...  
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 )  ١٤٠٣پاييز و زمستان ( سي و يكم، شماره شانزدهمعقل و دين، سال 

ره تقديرگرايي و تأثير آن بر مشروعيت حاكميت ديني با نقد قرآني انگاره دكتر سها دربا

 تأكيد بر ديدگاه شهيد مطهري
  ٣/ فرزاد دهقاني ٢/ محمد ابراهيم روشن ضمير  ١آيسك عربيعلي 

 چكيده
صفحه به گردآوري شبهات قرآني پرداخته و قرآن را  ٨٥٠دكتر سهُا در بيش از » نقد قرآن«تاب ك

كند. در اين اثر، دكتر سهُا تقديرگرايي را يكي از ان را انكار مياثري بشري دانسته و وحي و ادي
ها در تفاوتي انسانكند؛ آسيبي كه به باور او موجب بيهاي بنيادين حاكميت ديني معرفي ميآسيب

گيري شود. اين پژوهش با بهرهبرابر تغييرات فردي و اجتماعي، ركود عمومي و پذيرش سلطه و ظلم مي
اي ـ استنادي، رويكرد توصيفي ـ تحليلي و تحليل محتواي متون، در پي آن است انهاز روش كتابخ

ويژه در عنوان آسيبي در حكومت اسلامي، بهتواند بهكه روشن سازد آيا باور به سرنوشت جبري مي
هاي تحقيق نشان ميان حاكمان، تلقي شود و مانع توسعه و پيشرفت جوامع اسلامي گردد يا خير. يافته

باوري جبري، نسبت ناروايي به قرآن و سنت است كه گاه معناي سرنوشتدهد كه تقديرگرايي بهيم
شود. در اين زمينه، ديدگاه شهيد هاي نادرست از مفاهيم الهي ناشي ميهاي سطحي يا تلقياز برداشت

نسان در سرنوشت او با نقد انديشه جبرگرايانه، بر نقش اراده و اختيار ا .اي داردمطهري اهميت ويژه
داند. در فردي و اجتماعي تأكيد كرده و تقديرگرايي را مغاير با روح اسلام و مانع شكوفايي جوامع مي

گردد كه ملك و ها حكومت جائرانه به خداوند نسبت داده شده، چنين روشن ميتبيين آياتي كه در آن
نقمتي و ابزاري براي آزمون است. حاكميت براي افراد شايسته نعمتي الهي و براي فاقدان اهليت، 

جوي اسلام كنند، با منطق مبارزههاي ظالمانه ميافزون بر اين، رواياتي كه دعوت به پذيرش حكومت
بخشي به ساختارهاي فاسد جعل رسد در جهت مشروعيتدر برابر ستم سازگار نيستند و به نظر مي

 شده باشند.

هاي آموزه ايي ديني، پذيرش سلطه، ركود اجتماعي،مشروعيت حاكميت ديني، جبرگر :كليدواژگان
  قرآني و تحليل روايات.
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  ١٤٠٣عقل و دين، سال شانزدهم، شماره سي و يكم (پاييز و زمستان  ( 

  مقدمه  -١
نقش انسان در تعيين مسير چگونگي كي از مسائل بنيادين و ديرپاي در انديشه بشري، پرسش از ي

ي عواملي بيروني زندگي خويش است؛ اينكه آيا انسان در افعال و تصميمات خود مختار است يا تحت سلطه
و » خردگرايي«زنند. در اين ميان، همواره و جبري قرار دارد كه جهت حركت و سرنوشت او را رقم مي

باور تقديرگرايانه، آينده و  براساسِ اند؛ چرا كه مطرح بوده -عنوان دو رويكرد متضادبه-» تقديرگرايي«
ده، جايگاه و وضعيت فرد شگيرد و سرنوشت از پيش تعيينمحيط اجتماعي خارج از اراده انسان شكل مي

مقابل، نگرش خردگرايانه بر اختيار و نقش فعال انسان در ساخت آينده تأكيد دارد سازد. دررا روشن مي
هاي فلسفي پيشين نيز مورد توجه قرار گرفته و اين تقابل در بررسي .)١٢٣: ١٣٩٣(نيازي و شفاهي مقدم، 

ل تطبيقي نقش عقل در تبيين باورهاي ديني از منظر برخي با تمركز بر سازگاري عقل و نقل، به تحلي
هاي فهم مندي از عقل و محدوديتاند كه اختلافات در روش بهرهاالله جوادي آملي پرداختهفارابي و آيت

 .)٩٥-٧٣: ١٤٠٣كند (موسوي كراماتي و گرجيان عربي، عقلي را نيز داوري مي

هاي اسلامي در مواجهه حاضر آن است كه آموزهبا توجه به اين تقابل مفهومي، پرسش اصلي پژوهش 
عنوان يك آسيب در حكومت اسلامي باوريِ جبري بهبا باور به سرنوشت چه موضعي دارند و آيا سرنوشت

تواند عاملي ديگر، آيا چنين نگرشي ميعبارتشناسايي است؟ بهويژه در رفتار و عملكرد حاكمان قابلو به
  جوامع اسلامي تلقي شود؟ ةقف رشد و توسعدر ناكارآمدي مديريتي و تو

ترين منابعي است كه به طرح و گردآوري شبهات قرآني اثر دكتر سهُا، يكي از مهم» نقد قرآن«كتاب 
اي در فضاي مجازي منتشر شده و بر روي جلد صفحه ٨٥٦پرداخته است. اين كتاب در قالب يك فايل 

درج گرديده است. البته نام دكتر سهُا مستعار بوده و » ١٣٩١ويرايش اول، «و عبارت » دكتر سهُا«آن نام 
نام واقعي نويسنده نيست. وي مدعي است كه تحصيلات حوزوي داشته است. اهميت اين اثر در » سهُا«

صفحه رسانده  ٨٥٩بندي كرده و به حجم آوري و دستهآن است كه تقريباً تمامي شبهات قرآني را جمع
كند. اين رسي روان و تا حد زيادي مؤدبانه است و از توهين مستقيم پرهيز مياست. زبان نگارش كتاب فا

صفحه است. هويت نويسنده مشخص نيست، اما از  ١٠٣٠كتاب تا كنون سه چاپ داشته و چاپ اخير آن 
  هاي فكري ضد ديني است. شود كه يك كار گروهي و حاصل اتاققرائن متن معلوم مي

نوان اثري بشري و تابع فرهنگ زمانه معرفي شده و تحدّي قرآن مورد عدر محتواي كتاب، قرآن به
دانسته و وحي و الهام » خرافه«، همه اديان را ٨٥٤پذيرش قرار نگرفته است. نويسنده در پايان، در صفحه 

عنوان ويك فصل تشكيل شده و بهالهي به انسان را انكار كرده است. اين كتاب از يك مقدمه و بيست
). ٢٣-٢١: ١٣٩٤(رضايي اصفهاني،  شودها در زمينه شبهات قرآني شناخته ميترين مجموعهامعيكي از ج
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هاي پيشين بر عقلانيت كنند، بررسيهاي قرآني را انكار ميدر مواجهه با چنين شبهاتي كه وحي و آموزه
 در ابطال شرك (سبأ مراتبي آياتهاي قرآني تمركز داشته و برخي با تحليل ساختار سلسلهمند برهاننظام

هاي اند كه تمام راهعنوان اصل بنيادين استدلال قرآني برجسته كرده)، استغناي مطلق الهي را به٢٣-٢٢ /
صالحي و پيشوايي عرب .)٩٧-١١٣: ١٤٠٣سازد (ملازاده يامچي و محمديان، توجيه شرك را مسدود مي

)، ١٤٠٠» (لف)ؤكيد بر مباني فكري مأا (با تدكتر سه» نقد قرآن«تحليل محتواي كيفي كتاب «در مقاله 
نسب اند. محمدباقر حيدريهاي شخصي شكل گرفتهدهد شبهات برپايه منابع ضعيف و برداشتنشان مي
معرفي «)، با رويكردي پژوهشي به نقد دو فصل ١٣٩٥» (دفاع از قرآن در رد كتاب نقد قرآن«در كتاب 

دهد كه بررسي انتقادي اين فصول، ست. اين اثر نشان ميپرداخته ا» اشكالات علمي قرآن«و » قرآن
ويژه فصل دوم، نقشي مهم در دفاع علمي و تحليلي از جايگاه قرآن دارد. رضايي و همكاران در مقاله به
)، پس از بررسي پديده ١٤٠٢» (نقد قرآن«زدگي و پاسخ به چند شبهة دكتر سها مؤلفّ پديدة علم«

هاي هاي قرآني با علوم تجربي ظاهري است و بسياري از يافتهرض گزارهدهد تعازدگي نشان ميعلم
ديني دارند كه علوم تجربي هاي قرآني ماهيت دروناند. همچنين بخشي از گزارهعلمي هنوز قطعي نشده

  ها را ندارد.آن توان ردّ 
در تحليلي، و -ياستنادي، روش توصيف-ايي گردآوري كتابخانهگيري از شيوهنوشتار حاضر با بهره

تحليل محتوا، در پي آن است تا نوآوري خود را در تركيب نقد انگاره تقديرگرايي دكتر سها با تحليل سطح 
دهد. در بررسي پيشينه، نگارندگان اين مباني مشروعيت حاكميت ديني از منظر شهيد مطهري نشان 

 تقديرگرايي در ساختار حكومت اسلامي خاص به بررسيطوراند كه بهتحقيق به اثر مستقلي دست نيافته
باوري آن هم با با تأكيد بر ديدگاه شهيد مطهري پرداخته باشد؛ گرچه منابع متعدد درباره مفهوم سرنوشت

  .و تقديرگرايي موجود است

  بازخواني نقد دكتر سها بر تقديرگرايي و ركود مسلمانان -٢
، وي با اتكا به تحليل سطحي متون ديني، ر بازخواني انتقادي دكتر سها از برخي آيات قرآند

كند. نيافتگي جوامع اسلامي معرفي ميماندگي فرهنگي و توسعهتقديرگرايي را يكي از عوامل بنيادين عقب
تنها مانعي جدي در مسير باوري و برداشت جبري از مفاهيم قضا و قدر، نهبه باور او، فرهنگ سرنوشت

آيد، بلكه در نحوه مديريت مسئولان نيز اثرگذار بوده و به ركود تاريخي تحول فردي و اجتماعي به شمار مي
ريزي فعال در تضاد طلبي و برنامهامت اسلامي انجاميده است. از ديدگاه وي، چنين نگرشي با روحيه توسعه

نويسد: و در ادامه مي» نظر قرآن درمورد اختيار انسان متناقض است«كند: است. دكتر سها تصريح مي
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-٤٨٣: ١٣٩٣(سها، » كنند و آياتي نيز مؤيد اختيار هستندآيات و احاديث فراواني جبر و تقدير را تأييد مي«
توجهي از گيرد كه باور به تقدير و وقوع امور بر اساس اراده ازلي خداوند، بخش قابل). او نتيجه مي٤٨٥

مشاهده است. وضوح قابله آنان نيز بهمنظومه اعتقادي مسلمانان را شكل داده و اين باور در زبان روزمر
-٥٣٥: ١٣٩٣(سها، » گريزي نيستقضاوقدر از «و » خواست خدا بود«، »اگر خدا بخواهد«عباراتي نظير 

اند. برپايه تحليل وي، چنين نگرشي موجب تضعيف اعتماد به نقش فرد )، نمودهاي بارز اين فرهنگ٥٤٥
هاي آموزشي و هاي كارشناسي، كاهش انگيزهو تحليلريزي توجهي به برنامهدر بهبود شرايط، بي

ها ها و حتي قرنشود. در قياس با جوامع غربي كه براي دههاعتنايي به ارزيابي دقيق عملكرد ميبي
اي كنند، وي فقدان نگاه راهبردي در عملكرد روزمره مديران مسلمان را نشانهريزي مينگري و برنامهآينده

  داند.ز اين فرهنگ ميهاي ناشي ااز آسيب
اولين گام براي ايجاد انگيزه توسعه، درك امكان تغيير وضعيت «: كتاب به اين شكل است بنديجمع

چه كند، چرا كه تغيير آنموجود است؛ اما قرآن با تأكيد بر خواست الهي، اين انگيزه را از مؤمنان سلب مي
  .)٥٣٩-٥٣٨: ١٣٩٣(سها، » شودمعنا فرض ميخواست خداوند باشد، بي

 هاي تمدن اسلاميتقديرگرايي و چالش -٣
  كند:هاي حاكميت ديني ارتباط پيدا ميحث تقديرگرايي از دو جهت با بحث آسيبب

  هاي جائراستفاده ابزاري از دين در حكومت -٣-١
هاي غاصبانه، با تحريف پيشگان براي تثبيت حكومتهاي تاريخي، برخي سياستگزارش براساسِ 

قرآن و جعل احاديث، از متون ديني سوء استفاده كردند تا مشروعيت شرعي براي حكومت خود فراهم آيات 
سوره  ٢٦شده آيه شود كه با تفسير تحريفبن معاويه ديده مياي از اين رفتار در عملكرد يزيدآورند. نمونه

). ٤٨٦: ١٤١٤ي، ؛ هاشمي بصر٤٦٤، ٥ : ج١٣٨٧، درصدد توجيه حكومت خود بود (طبري، ١عمرانآل
). ٢١٠، ١ : ج١٤١٠قتيبه، الهي نسبت داده بود (ابنقضاوقدر عهدي يزيد را به تر نيز معاويه، ولايتپيش

(ع) را به  )، شهادت امام حسينالسلامليه(ع وگويي با امام سجادزياد نيز پس از عاشورا، در گفتبن عبيداالله
(ع) با رد اين ادعا، تأكيد كرد كه  كشته است. امام سجادمشيت الهي نسبت داد و مدعي شد خداوند او را 

)، ٤٢(زمر/ » اللَّهُ يَتوَفََّى الأْنَفْسَُ حيِنَ موَتْهَِا«و با قرائت آيه (نه خدا) ها هستند انسان آن حضرت، قاتلان
ي نقش خداوند را صرفاً در قبض ارواح پس از مرگ طبيعي دانست، نه در نسبت دادن قتل به اراده اله

  ).١١٦، ٢ : ج١٤١٣(مفيد، 
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 )  ١٤٠٣پاييز و زمستان ( سي و يكم، شماره شانزدهمعقل و دين، سال 

  تقديرگرايي و بحران انگيزه در جوامع ديني -٣-٢
گيري دهد كه باورهاي مذهبي نقش مهمي در شكلترديد، ارتباط ميان دين و تقديرگرايي نشان ميبي
 .كنندويژه زماني كه زمامداران جوامع خود را متدين معرفي مياند؛ بههاي تقديرگرايانه عاميانه داشتهنگرش

شان نيز اثرگذار خواهد بود. ويل دورانت هاي مردم تحت حاكميتتنها در رفتار آنان بلكه در كنشاين باور نه
ارز با تقديرگرايي و جبرگرايي دانسته و آن را از عوامل را همقضاوقدر با تكيه بر آيات و روايات، مفاهيم 

). برخي حاكمان ٢٣١، ٤ : ج١٣٣٧ست (دورانت، اصلي ركود فكري مسلمانان در قرون اخير معرفي كرده ا
هاي اخلاقي و ها، ظلم، ضعفعدالتياند و با تمسك به آن، بيبرداري كردهاسلامي نيز از اين نگرش بهره

هايي چون توان در حكومتهايي از اين رفتار را مياند. نمونههاي حكومتي خود را توجيه نمودهناكارآمدي
عنوان آسيبي در ). تقديرگرايي به٥٤: ١٣٧٩زاده آملي، ؛ حسن٦٠٥: ١٣٨٣(طبري، اميه مشاهده كرد بني

شود و دارد، موجب ركود اجتماعي ميساختار حاكميت ديني، افراد را از تلاش براي بهبود شرايط بازمي
شهيد  كنند.راحتي اهداف خود را دنبال ميكه حكام مستبد بهايگونه؛ بهگرددميساز پذيرش ظلم زمينه

مطهري نيز با نقد اين نگرش، آن را ابزاري براي تقويت استبداد و سلب حق دادخواهي از مردم دانسته 
كنند ها، مشروعيت تصرفات خود را توجيه ميبودن نعمتويژه زماني كه مستبدان با ادعاي خدادادياست؛ به

، ١ تا: جنمايند (مطهري، بيقي ميالهي تل» قسمت«و محرومان نيز اعتراض به اين وضعيت را مخالفت با 
٣٧٥.(  

 تقديرگرايي در ساختار ديني؛ دلايل و پيامدها -٤
توان برداشت كرد كه حاكميت و نقش سرنوشت و روشني ميز شماري از آيات قرآن و روايات، بها

ندان نيز مشيت الهي در رخدادهاي عالم مورد تأكيد قرار گرفته است. افزون بر دلايل نقلي، برخي انديشم
  .اندبا استناد به مباني عقلي، در پذيرش اين ديدگاه استدلال كرده

  تقديرگرايي در پرتو آيات مشيت الهي -٤-١
شود كه انسان توان تغيير سرنوشت را ندارد و همه حوادث از قبل تعيين از برخي آيات قرآن استفاده مي

  اند.شده

  محورقرآن و نظم سياسي الهي -٤-١-١
كنند كه صراحت حاكميت و فرمانروايي را از آنِ خداوند دانسته و تأكيد ميت قرآن كريم بهبرخي آيا

عزت، ذلت، و اعطا يا سلب قدرت سياسي، همگي در قلمرو مشيت الهي قرار دارند. نمونه برجسته اين معنا، 



 ▪    نقد قرآني انگاره دكتر سها درباره تقديرگرايي و تأثير آن بر مشروعيت حاكميت ديني با...  

  

  ١٤٠٣عقل و دين، سال شانزدهم، شماره سي و يكم (پاييز و زمستان  ( 

منَْ تَشاءُ وَ تَنزْعُِ المْلُكَْ ممَِّنْ تشَاءُ وَ  قلُِ اللَّهمَُّ مالكَِ المْلُكِْ تؤُتْيِ المْلُكَْ «عمران است: سوره آل ٢٦آيه 
توجه در اين آيه، دو بخش كليدي قابل». ءٍ قدَيرٌ كلُِّ شيَْ  تعُزُِّ منَْ تشَاءُ وَ تذُلُِّ منَْ تشَاءُ بيِدَكَِ الْخيَرُْ إنَِّكَ عَلى

كند كه اعطا يا سلب روشني بيان ميبه» نْ تشَاءُ تؤُتْيِ المْلُكَْ منَْ تشَاءُ وَ تنَزْعُِ المْلُكَْ ممَِّ «است: عبارت 
حكومت، تابع اراده الهي است؛ بنابراين، هر نوع حكومت در اصل تحت مشيت خداوند قرار دارد. بخش 

نيز به مسئله عزت و ذلت اشاره دارد كه آن نيز در اختيار خداوند است. با » تعُزُِّ منَْ تشَاءُ وَ تذُلُِّ منَْ تشَاءُ «
دهد شود، اين آيه نشان مياي از عزت محسوب ميه اينكه فرمانروايي در جوامع انساني نماد برجستهتوجه ب

 اي الهي است.كه چنين موقعيتي نيز عطيه

كه به اعطاي سلطه  ٢سوره بقره ٢٤٧افزون بر اين، آيات ديگري نيز مؤيد اين معنا هستند؛ ازجمله آيه 
گويد. اين آيات نشان مان سوره كه درباره ملك نمرود سخن ميه ٣ ٢٥٨به طالوت اشاره دارد، و آيه 

يابد، هم سلطه ظاهري (تكويني) دهند كه هم سلطه مشروع، برپايه انتخاب و حكمت الهي تحقق ميمي
  تفسير است.شود، در چارچوب مشيت عام الهي قابلكه به افرادي چون نمرود واگذار مي

  راده بشرقرآن و تعامل علم خدا با ا -٤-١-٢
صراحت دخالت انسان در تعيين سرنوشت را نفي كرده و همه امور را به اراده برخي آيات قرآن كريم به

أنَْ  وَ عَسى«...سوره بقره ازجمله آيات برجسته در اين زمينه است:  ٢١٦كنند. آيه و مشيت الهي واگذار مي
اين آيه با  ».تحُبُِّوا شَيئْاً وَ هوَُ شرٌَّ لكَمُْ وَ اللَّهُ يعَلْمَُ وَ أنَتْمُْ لا تعَلْمَوُنَ  أنَْ  تكَرَْهوُا شيَْئاً وَ هُوَ خيَرٌْ لكَمُْ وَ عسَى

پندارد ممكن كند آنچه انسان ناخوشايند ميلحني قاطع، بر محدوديت دانش انسان تأكيد دارد و بيان مي
زيرا تنها خداوند از حقيقت امور آگاه  تواند شر باشد؛داند، مياست درواقع خير او باشد و آنچه مطلوب مي

كند كه دانش است و انسان در برابر علم مطلق الهي، نادان است. در همين راستا، تفسير نمونه تصريح مي
هاي فردي را معيار نهايي اي در برابر درياست و نبايد تشخيصانسان در برابر مجهولات همچون قطره

نهايت سوره انعام نيز گستره بي ٥٩). آيه ١٠٧، ٢: ج ١٣٧٤م شيرازي، ساز قرار داد (مكارتصميمات سرنوشت
در اين آيه، حتي افتادن يك  ».وَ عنِدْهَُ مفَاتحُِ الغْيَبِْ لا يعَلْمَهُا إلاَِّ هوَُ...«كشد: علم الهي را به تصوير مي

ابي مبين ثبت شده برگ يا وجود يك دانه در تاريكي خاك از علم خداوند پنهان نيست و همه چيز در كت
دهد كه روشني نشان ميسوره ابراهيم به ٤است؛ كتابي كه فراتر از ادراك بشر قرار دارد. همچنين، آيه 

فيَضُلُِّ اللَّهُ منَْ يشَاءُ وَ يهَدْي منَْ .«...ها نيز در قلمرو اراده و حكمت الهي قرار دار: هدايت و گمراهي انسان
اش وابسته به مشيت خداوند اين آيه، انسان در انتخاب مسير زندگي براساسِ  ».كيمُ يشَاءُ وَ هوَُ العَْزيزُ الْحَ 

آيد. افزون بر اين، آيات متعددي شمار مي ها بهها و دلاست و اين وابستگي بخشي از حاكميت الهي بر جان
خدادهاي عالم، ترين رساز و حتي جزئيدهند كه امور سرنوشتنيز بر همين معنا تأكيد دارند و نشان مي
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 )  ١٤٠٣پاييز و زمستان ( سي و يكم، شماره شانزدهمعقل و دين، سال 

و  ٢٢؛ ذاريات/ ٨١-٧٩؛ شعراء/ ٣؛ طلاق/ ٢١؛ حجر/ ١٥٤عمران/ آل تحت تدبير الهي قرار دارند؛ ازجمله
نوعي از علم، قدرت و اراده هريك از اين آيات به .٧٨؛ نساء/ ٤٩؛ قمر/ ٢٢؛ حديد/ ٥٧و  ٢٨؛ كهف/ ٥٨

  گويند.ها سخن ميمطلق خداوند در خلقت، هدايت و تدبير امور انسان
: ١٤٠٧(كليني، » أمَرََ اللَّهُ وَ لمَْ يشَأَْ وَ شاَءَ وَ لمَْ يأَمْرُ«) كه فرمود: السلامليه(ع روايت امام صادق براساسِ 

معنا نيست. اين روايت و ديگر )، نسبت ميان فرمان الهي و مشيتّ الهي همواره يكسان و هم٣٦٨، ١ ج
كند دهد، اما تحقق آن را اراده نميگاهي به چيزي فرمان مي دهند كه خداوندمضمون نشان ميروايات هم

نمايد؛ نمونه روشن آن فرمان به ابليس خواهد، ولي فرمان به انجام آن صادر نميو گاهي وقوع امري را مي
براي سجده بر آدم و نهي آدم از خوردن درخت است. در توضيح اين نسبت، روايات به دو گونه اراده و 

اساس ممكن است خداوند از ايناشاره دارند: اراده و مشيتّ حتمي و اراده و مشيتّ عزمي. برمشيتّ الهي 
كه تحقق آن را حاليدر دهد يكه وقوع آن را در نظام هستي بخواهد، يا فرمانحاليچيزي نهي كند در

رضايت و محبت معناي دهد كه فرمان الهي لزوماً به). اين تمايز نشان مي٣٧٠-٣٦٨نكند (همان،  مشيت
تواند در راستاي آزمون بندگان يا تحقق حكمت الهي صادر شود. بنابراين، اين او نيست؛ بلكه فرمان مي

كنند كه سازند و بيان ميروايات تفاوت بنيادين ميان امر، اراده، مشيتّ، محبت و رضايت الهي را آشكار مي
خواهد همه چيز در قلمرو علم او واقع شود، ند ميخداو .علم و حكمت سامان يافته است براساسِ نظام الهي 

  دهد (همان).اما كفر و شرك را دوست ندارد و بدان رضايت نمي

  سازي ظلم با تفسير رواياتمشروعيت -٤-٢
سبب پذيرش سنت رواياتي مبني بر لزوم اطاعت از حاكم اگر چه فاسد باشد، بهدر بين روايات اهل

  تقدير وجود دارد:
در برابر حاكم ظالم بايد ساكت باشيد و اطاعت كنيد (با «) فرمودند: آلهوعليهااللهليراكرم(صالف) پيامب

عهده خودشان است و هرچه دهند بهها به هيچ وجهي مخالفت نكنيد) هركاري حاكمان ظالم انجام مياين
بشنو و «شان فرمودند: ب) اي). ١٩، ٦ تا: جبن حجاج، بي(مسلم »عهده خودتان استدهيد بهشما انجام مي

 »اطاعت كن فرمان أمير را، اگرچه پشتت را شلّاق بزنند و مالت را هم ببرند؛ گوش كن و اطاعت كن!
تمسك كنيد به اطاعت حاكمانتان و با ايشان «ج) همچنين فرمودند: ). ٢٠، ٦ تا: جبن حجاج، بيمسلم(

، يطبران»(و نافرماني ايشان نافرماني خداوند استمخالفت نكنيد زيرا پيروي از ايشان اطاعت از خداوند است 
ها را لازم بداريد همانا امير همانند يك سپر آيند اطاعت اينبعداز من امرائي مي«). د) ٣٧٤، ٢٢: ج ١٤١٥

است. شما بايد توسط امير كه سپر است خودتان را حفظ كنيد اگر صالح بودند و حفظ كردند و شما را به 
كنند به گردن خودشان ها كارهاي خلاف مياما اگر اين ،ه نفع شما و ايشان استخير امر كردند پس ب
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  ١٤٠٣عقل و دين، سال شانزدهم، شماره سي و يكم (پاييز و زمستان  ( 

، ي(طبران »ها را نداريدگونه دخالت و اعتراض و قيام در برابر اين(شما حق هيچ است و به شما ارتباطي ندارد
  .)١٠٨، ٨: ج ١٤١٥

وق يعني تقديرگرايي استفاده شده كلي مطلب فصورتها بهدر بين روايات، رواياتي وجود دارد، كه از آن
و  ٥٨، ٢: ج ١٤٠٧؛كلينى، ١٥٤، ٦تا: ج حنبل، بي؛ ابن٢١٥، ٧ج  ،١٥٠، ٤: ج ١٤٠١(بخاري،  است
   ).٢٢٠: ١٣٧٦شعبه، ؛ابن٤٠٧، ١٦: ج ١٤١٤؛سيدرضى، ٥٩

  تحليل عقلاني جبر و علم الهي -٤-٣
ترين و گفته شهيد مطهري اساسياما بهگرايان در اثبات ديدگاه خود متنوع است، ادلهّ عقلي جبري

گردد. برپايه اين تحليل، اگر علم الهي و علم ازلي خداوند بازميقضاوقدر ترين شبهه جبر به مسئله رايج
الهي به افعال انسان در زمان و مكان مشخص تعلق گرفته باشد، تحقق آن افعال جنبه جبري خواهد 

اگر در ازل در «رو شود و نه امكان خطا در آن وجود دارد. از اينميداشت؛ زيرا علم خداوند نه دچار تغيير 
شود، جبراً و قهراً علم الهى چنين بوده است كه فلان شخص در فلان ساعت فلان معصيت را مرتكب مى

آن معصيت بايد به همان كيفيت واقع شود؛ شخص مرتكب قادر نخواهد بود طورى ديگر رفتار كند، بلكه 
-٤٣٣، ١ تا: ج(مطهري، بي» در نخواهد بود آن را تغيير دهد و الّا علم خدا جهل خواهد بودهيچ قدرتى قا

اي، حاكميت ديني كه بر تقديرگرايي و استناد به اراده الهي بنا شده باشد، جايگاهي ). در چنين منظومه٤٣٢
گاه جبري، امور را خارج از ريزي و تدبير قائل نيست. مديران و رهبران ديني، با پذيرش اين نبراي برنامه

دارند. بديهي است كه در چنين جامعه را از حركت و تحول بازمي اختيار انسان تلقي كرده و درنتيجه
 ناپذير خواهد بود.ماندگي و انفعال اجتماعي، پيامدي اجتنابساختاري، عقب

 تبيين عقلاني اختيار در نظام قضا و قدر -٥
هاي شده، بنيان نقد بر آموزههاي نانوشته و پذيرفتهفرضي از پيشاهاي پيشين، مجموعهر تحليلد

ها، شرط لازم براي فرضاند. بررسي صحت اين پيشديني پيرامون تقديرگرايي و جبرگرايي را تشكيل داده
داوري منصفانه درباره پيامدهاي احتمالي پذيرش جبر در ساختارهاي مديريتي ديني است. ازجمله اين 

ارزي مفهومي ميان باور به تقدير و اعتقاد به جبر، وجود تعارض در آيات و توان به هما ميهفرضپيش
ريزي در ماندگي مسلمانان و ضعف برنامهروايات درباره اختيار انسان و نقش مستقيم تقديرگرايي در عقب

زا بودن باره آسيبگيري درهاي حكومتي اسلامي اشاره كرد. اگر اين مقدمات پذيرفته شوند، نتيجهنظام
اعم - هاي اسلاميحال از آنجاكه آموزهدفاع خواهد بود. بااينجبرگرايي در حاكميت ديني، منطقي و قابل

هستند، قضاوقدر پذير نسبت به مسئله داراي رويكردي پيچيده، چندلايه و تفكيك -از قرآني و روايي



    ▪ علي عربي آيسك/ محمدابراهيم روشن ضمير/ فرزاد دهقاني

  

 )  ١٤٠٣پاييز و زمستان ( سي و يكم، شماره شانزدهمعقل و دين، سال 

ل موردبررسي قرار گيرد؛ ازجمله تمايز ميان ضروري است پيش از هرگونه داوري، مباحثي بنيادين و مستق
، جايگاه اراده و اختيار در نظام تشريع و نحوه تعامل علم ازلي با آزادي »علت جبرآفرين«و » علم الهي«

درستي توان نسبت ميان الهيات اسلامي و مسئوليت انساني را بههايي ميانسان. تنها در پرتو چنين تحليل
  گرايانه پرهيز نمود.سطحي و تقليل هايفهم كرد و از داوري

  اختيار انسان؛ از جدل كلامي تا تحليل تاريخي -٥-١
كه به » هاقدري«در نيمه دوم قرن اول هجري، دو جريان فكري درباره اختيار انسان شكل گرفت: 

عتزله، اين كه طرفدار جبر الهي بودند. با پيدايش مكاتب اشاعره و م» هاجبري«آزادي انسان باور داشتند و 
). ٣٧٢، ١تا: ج ها جذب شد؛ اشاعره به جبر گرايش يافتند و معتزله به اختيار (مطهري، بيها در آنديدگاه

در اصل، موضوعي علمي و فلسفي قضاوقدر گرچه منشأ اختلافات ممكن است سياسي باشد، اما مسئله 
). فلاسفه الهي و متكلمان، ٣٧٨، ١ج  تا:سازد (مطهري، بياست كه ذهن انديشمندان را به خود مشغول مي

حال نسبت دهد؛ باايناي بدون اراده خداوند رخ نميبا استناد به اصل عليت بر اين باورند كه هيچ حادثه
قرار » توحيد افعالي«و » تنزيه«دادن افعال ناپسند به خداوند پذيرفته نيست. برخي انديشمندان در دو قطب 

الزاماً قضاوقدر دفاع نيستند. بنابراين، اعتقاد به تنهايي قابلهاي مطلق بهين ديدگاهيك از ااند، اما هيچگرفته
). از ديدگاه علامه ٣٨١-٣٧٩، ١تا: جانجامد و آزادي انسان نيز منافاتي با آن ندارد (مطهري، بيبه جبر نمي

) السلامليهم(ع بيتي اهلهاسنت درباره افعال انساني، آموزهطباطبايي با وجود دو گرايش مشهور در اهل
قرآن، بر اختيار انسان تأكيد دارند؛ با اين توضيح كه اختيار انسان مستقل نيست، بلكه خداوند افعال  براساسِ 

  ).١٣٢: ١٣٧٨سازد (طباطبايي، اراده انسان محقق مي را ازطريقِ 

  فلسفه اسلامي و تبيين غيرجبري قضا و قدر -٥-٢
الهي و اختيار انساني است، قضاوقدر سفه و كلام اسلامي، جمع ميان يكي از مسائل بنيادين در فل

كه نه جبر تحقق يابد و نه تفويض. ملاصدرا در تبيين اين مسئله، افعال انساني را وابسته به علل ايگونهبه
ت كند كه صدور فعل از فاعل مختار (انسان) مشروط به فراهم آمدن علداند و تأكيد ميو اسباب متعدد مي
گويد: انجام كارها از جانب انسان متكي بر علل و اسبابي چون ادراكات، اراده انساني، تامه است. وي مي

اي است كه فراتر از علم و تدبير ما و خارج از قدرت ماست. فراهم و اسباب عاليه حركات و سكنات حيواني
هرگاه اين مجموعه كامل شود،  .استآمدن اين علل، اسباب و شرايط (بدون مانع) علت تامه افعال انساني 

ء ما لم يجب لم يالش(«رسد الهي از انسان به حالت حقيقت و ضرورت ميقضاوقدر صدور فعل مورد 
). اگر يكي از علل غايب باشد يا مانعي پديد آيد، فعل در حد امتناع ١٥٧: ١٣٨٣(صدر المتألهّين، ») يوجد



  ▪    نقد قرآني انگاره دكتر سها درباره تقديرگرايي و تأثير آن بر مشروعيت حاكميت ديني با...  

  

  ١٤٠٣عقل و دين، سال شانزدهم، شماره سي و يكم (پاييز و زمستان  ( 

ها ترين آنويژه قويدارد؛ اما هنگامي كه يكي از علل (به تك عوامل، حالت امكانماند و نسبت به تكمي
يعني ادراك، علم، اراده، تفكر و تخيل انسان) فعال شود، انسان يكي از دو طرف (انجام يا ترك) را انتخاب 

). نتيجه اين تبيين آن است كه اراده انساني ١٥٧-١٥٨كند و اين حالت اختيار است، نه اجبار (همان، مي
 ز ذات او نيست، بلكه در سايه اختيار و قدرت الهي قرار دارد.مستقل ا

داند. تفويض را به كند و هر دو را باطل مياي ميان جبر و تفويض ترسيم ميامام خميني نيز راه ميانه
 .هاي ممكن (مخلوقات) با معلولات فاعل الهي يكسان نيستندمعلولات فاعل )كند: نخستدلايل زير رد مي

يابد، اما در فاعل الهي معلول به تمام هويت و يرالهي، معلول در برخي شئون به علت استناد ميدر فاعل غ
ذاتش محتاج فاعل است و فقرش ذاتي است، نه عارضي (زيرا عروض فقر بر ذات، مستلزم وجوب ذاتي 

ست و ايجاد مستقل فرع بر وجود مستقل ا )). دوم٦٢-٦٦: ١٣٦٢معلول و تناقض است) (امام خميني، 
تواند مستقل ايجاد كند (همان). جبر را نيز با تواند اشرف از وجود باشد؛ لذا موجود ممكن نميايجاد نمي

تجدد، بسيط  .بساطت ذات الهي مانع تجدد، تغيير يا كثرت در صفات اوست )شمارد: اولمقدماتي باطل مي
صدور كثير از واحد بسيط، مستلزم كثرت  )). دوم٧٠كند (همان، را به مركب و وجوب را به امكان تبديل مي

در واحد است كه خلاف بساطت است. راه ميانه (امر بين امرين) آن است كه موجودات ممكن تأثير دارند، 
اند و وجودشان عين اما نه به استقلال و نه به جبر؛ فاعل مستقل تنها خداوند است و ممكنات ربط محض

عنوان ربط صرف، ظهور قدرت، وست و هم فعل خدا؛ جهان بهفقر و تعلق است. فعل ممكن، هم فعل ا
). انسان فاعل مختار است، اما فاعليت او سايه فاعليت الهي است: ٧٣-٧٤اراده و علم الهي است (همان، 

الهي قضاوقدر ). شهيد مطهري نيز بر هماهنگي ٧٤(همان، » شما نخواهيد خواست مگر آنكه خدا بخواهد«
  ).٣٦٦: ١ تا، جار انساني تأكيد دارد (مطهري، بيبا نظام عليت و اختي

  حاكميت سياسي و اراده الهي در آيات قرآن -٥-٣

  هاالهيات قدرت؛ تحليل قرآني حاكميت -٥-٣-١
...) يكي تنَزعُِ المْلُكَْ ممَِّنْ تشَاَءُ  عمران (قلُِ اللَّهمَُّ ماَلكَِ المْلُكِْ تؤُتْيِ المْلُكَْ منَْ تشَاَءُ وَ سوره آل ٢٦آيه 

» الملك«ترين آيات در تبيين رابطه ميان اراده الهي و حاكميت سياسي است؛ زيرا اطلاق واژه از محوري
اي عطا تواند بر اساس مشيت خداوند به هر فرد يا جامعهكند كه ميعنوان موهبتي الهي معرفي ميرا به

سازد. اهميت اين آيه در آن است كه يحال مشروعيت آن را به شايستگي و عدالت وابسته معينشود و در
داند و زمينه را اي از نظام تكويني و تشريعي الهي مياي اجتماعي، بلكه جلوهحاكميت را نه صرفاً پديده

كند. در تحليل اين آيه برخي مفسران آن را ناظر براي تفكيك ميان سلطه مشروع و نامشروع فراهم مي



    ▪ علي عربي آيسك/ محمدابراهيم روشن ضمير/ فرزاد دهقاني

  

 )  ١٤٠٣پاييز و زمستان ( سي و يكم، شماره شانزدهمعقل و دين، سال 

؛ سيوطي، ٧٢٨، ٢ : ج١٣٧٢اند (نك: طبرسي، ) دانستهوآلهعليهااللهلي(ص به حكومت الهي يا حكومت پيامبر
تر، مفهوم )، اما ديدگاهي قوي٣٧، ٢ : ج١٤٢٤؛ مغنيه، ٣١٠، ١ : ج١٣٧٣؛ شريف لاهيجي، ١٤، ٢ : ج١٤٠٤

را در چارچوب مشيت الهي و  -اعم از صالح و ظالم-ها گيري حكومتآيه را عام تلقي كرده و شكل
). علامه طباطبايي با استناد به ٤٩٢، ٢: ج ١٣٧٤داند (مكارم شيرازي، ي از اسباب طبيعي ميبرداربهره

تواند در صورت صلاح حاكم، معتقد است كه حكومت موهبتي الهي است كه مي» الملك«اطلاق واژه 
، ٣: ج ١٤١٧موجب رشد جامعه شود و در صورت فقدان اهليت، به فتنه و عذاب بدل گردد (طباطبايي، 

 داند كه ازطريقِ ). وي با تفكيك ميان سلطه تكويني و سلطه تشريعي، نوع نخست را قدرتي طبيعي مي١٣١
و فاقد الزام شرعي به  -٤)٢٥٨مانند سلطنت نمرود (بقره/ - گيردعلل و اسباب در اختيار همگان قرار مي

مانند سلطنت طالوت - كه سلطه تشريعي، انتخاب خاص الهي براي حكومت استحالياطاعت است؛ در
 ).١٤٣-١٤٢، ٣: ج ١٤١٧كه مستلزم اطاعت و عدالت است (طباطبايي،  -٥)٢٤٧(بقره/ 

شده دانسته و با اميه، آن را غصب) نيز در پاسخ به پرسشي درباره سلطنت بنيالسلامليه(ع امام صادق
). بنابراين، استناد به آيات ٢٦٦، ٨ : ج١٤٠٧كند (كليني، شده، مشروعيت آن را نفي مياي ربودهتمثيل جامه

هاي جائر نادرست است، زيرا خداوند ظلم و غصب را حرام كرده است (كهف/ براي مشروعيت حكومت
سلطه ظالمانه، محصول نظام اجتماعي فاسد است كه گرچه در اراده تكويني الهي منع  ٦).٤٤؛ يونس/ ٤٩

 ).٣٨١، ١ : ج١٤٢٤ستوجب عذاب است (مغنيه، نشده، اما در اراده تشريعي مورد نهي قرار گرفته و م

» إنَِّ اللَّهَ اصطْفََاهُ علََيكْمُْ...«و » واَللَّهُ يؤُتْيِ ملُكْهَُ منَْ يشَاَءُ «هاي بقره، تركيب تعليل ٢٤٧در تبيين آيه 
 براساسِ دهنده عمل خداوند اننش» واَللَّهُ واَسِعٌ علَيِمٌ «و » وزَاَدهَُ بسَْطةًَ فِي العْلِمِْ واَلجْسِمِْ «همراه با وصف 

سالاري (در علم و قدرت جسماني) را معيار اعطاي حاكميت علم مطلق و بدون محدوديت است و شايسته
). علماي شيعه از اين آيه براي تبيين ولايت ٢٨٨، ٢: ج ١٤١٧كند (طباطبايي، مشروع معرفي مي

) اين امر، نافرماني از مشيت تشريعي ١٧٣، ١: ج ١٤٠٣(طبرسي،  اند) بهره بردهالسلامليهاميرالمؤمنين (ع
كند كه سلطنت بقره، علامه طباطبايي تأكيد مي ٢٥٨سازد. همچنين در تفسير آيه الهي را برجسته مي

اي الهي باشد؛ چرا كه قدرت، بسته به نحوه استفاده، يا نعمت است يا نقمت تواند عطيهنمرود نيز مي
 .)٣٥٢، ٢: ج ١٤١٧بايي، ؛ طباط٢٨؛ ابراهيم/ ٧٧(قصص/ 

  سرنوشت انسان؛ ميان اراده الهي و انتخاب فردي -٥-٣-٢
 توجه است:در تحليل قرآني مسئله قضا و قدر، شش نكته بنيادين قابل

دهد كه مصائب نشان مي ٧شوري ٣٠با آيه  ٧حديد ٢٢مقايسه آيه  تفكيك مصائب انساني: ) ١
نند ظلم و خيانت، نتيجه اعمال انسان و كيفر اي ماشوند: دستهانسان به دو دسته تقسيم مي



 ▪    نقد قرآني انگاره دكتر سها درباره تقديرگرايي و تأثير آن بر مشروعيت حاكميت ديني با...  

  

  ١٤٠٣عقل و دين، سال شانزدهم، شماره سي و يكم (پاييز و زمستان  ( 

ناپذيرند. اي ديگر مانند زلزله و مرگ، خارج از اراده انسان و اجتنابگناهان اوست و دسته
) نيز در پاسخ به برداشت نادرست يزيد، آيه شوري را ناظر به السلامليه(ع امام صادق

: ١٣٧٤كنند (مكارم شيرازي، مي بيت معرفيكاران دانسته و آيه حديد را مختص اهلگناه
  ).٢٧٧، ٢: ج ١٣٦٧؛ قمي، ٤٥٠، ٢: ج ١٤٠٧؛ كليني، ٣٦٣-٣٦٢، ٢٣ ج

پايان الهي، انسان را به تسليم در با تأكيد بر علم بي ٩بقره ٢١٦محدوديت علم انسان: آيه  ) ٢
كند (مكارم شيرازي، برابر قوانين الهي و گسترش ديد از امور جزئي به كلان دعوت مي

 ).١٠٨-١٠٧، ٢: ج ١٣٧٤

بر تقدير الهي تأكيد دارد، اما برداشت جبر از آن  ١٠قمر ٤٩آيه  تقدير الهي و اختيار انسان: ) ١
هاي نادرست است. انسان در چارچوب مشيت الهي، مختار آفريده شده و مسئول انتخاب

، ٢٣: ج ١٣٧٤بيانگر اين توازن است (مكارم شيرازي، » امرين امر بين«خود است. اصل 
٨٤-٨١.( 

هدایت و ضلالت را به خدا  ۱۱ابراهیم ۴هدایت و ضلالت در پرتو حکمت الهی: آیه  ) ۲

حَکِیمُ «دهد، اما با قید نسبت می
ْ
عَزِیزُ ال

ْ
ها بر سازد که این نسبتروشن می» ال

و بقره/  ۲۷، ابراهیم/ ۶۹هاست. آیات مکملی چون عنکبوت/ اساس لیاقت انسان

دانند. علامه طباطبایی نیز مشیت الهی را ملکرد فرد مینیز ضلالت را نتیجه ع ۲۶

؛ ۲۷۰-۲۶۹، ۱۰ : ج۱۳۷۴داند (مکارم شیرازی، تابع نظم حکیمانه می

 ).۱۶، ۱۲ : ج۱۴۱۷طباطبایی، 

 مِنْ حَسَنَةٍ...«نساء در کنار آیه  ۷۸امرین: آیه امر بین«تصویر دقیق از  ) ۳
َ

صابَك
َ
» ما أ

است، اما انتخاب و مسئولیت برعهده انسان دهد که قدرت افعال از خدنشان می

معنای نفی مسئولیت انسانی نیست، بلکه است. نسبت دادن افعال به خداوند، به

؛ ۷۹، ۱۲ : ج۱۴۱۷تأکیدی بر تعامل اراده الهی با اختیار انسان است (طباطبایی، 

 ).۲۳-۲۲، ۴ : ج۱۳۷۴مکارم شیرازی، 

، اغفال قلب را نتیجه عناد با ۱۲کهف ۲۸آیه  عنوان مجازات پسینی:اغفال قلب به ) ۴

دهد و با آزادی اراده کند؛ این نوع اجبار پس از اختیار اولیه رخ میحق معرفی می

کند منافات ندارد. علامه طباطبایی آن را با سقوط اختیاری از هواپیما تشبیه می

 ).۳۰۳، ۱۳ : ج۱۴۱۷(طباطبایی، 



    ▪ علي عربي آيسك/ محمدابراهيم روشن ضمير/ فرزاد دهقاني

  

 )  ١٤٠٣پاييز و زمستان ( سي و يكم، شماره شانزدهمعقل و دين، سال 

  از جبر تا اختيار؛ نگاه جامع قرآني -٥-٣-٣
اگرچه برخي آيات قرآن بر حاكميت مشيت الهي و نقش سرنوشت در رخدادهاي عالم تأكيد دارند، اما 

إنَِّ اللَّهَ «كنند؛ ازجمله آيه آيات فراواني نيز بر اختيار انسان و تأثيرگذاري او بر سرنوشت خويش دلالت مي
 /، فصلت٤٠/، عنكبوت١١٤ /) و آيات ديگري مانند نحل١١ /(رعد »لا يغُيَِّرُ ما بقِوَْمٍ حتََّى يغُيَِّروُا ما بأِنَفْسُهِمِْ 

معناي تعارض وجود اين دو دسته آيات، به .٢٠–١٨ /، اسراء٢٠ /، شوري٤١ /، روم٢٩ /، كهف٣ /، دهر٤٦
كند. منشأ تصور صراحت نفي نميها ديگري را بهيك از آنو اختيار نيست؛ زيرا هيچقضاوقدر واقعي ميان 
هاي فلسفي، تقدير فرضرداشت برخي متكلمان و مفسران نهفته است كه با تكيه بر پيشتعارض، در ب
اند. آنان بر اين باورند كه اگر همه امور ارز با جبر دانسته و درنتيجه اختيار انسان را انكار كردهالهي را هم

اختيار، مستلزم نفي علم  علم پيشين خداوند رقم خورده باشد، انسان ديگر اختياري ندارد و پذيرش براساسِ 
 اند.رو تأويل برخي آيات را ضروري دانستهالهي خواهد بود؛ از اين

هيچ تضادي ميان علم و اراده الهي با اختيار  -عنوان مفسران حقيقي كلام خدا به–بيت ديدگاه اهلدر 
ل اعمال خويش است. انسان وجود ندارد. انسان درعين قرار داشتن در چارچوب مشيت الهي، مختار و مسئو

منَْ زعَمََ أنََّ اللَّهَ يأَمْرُُ باِلفَْحشَْاءِ فقَدَْ كَذبََ علَىَ اللَّهِ وَ منَْ «فرمايد: باره مي) در اينالسلامليه(ع امام صادق
قلُْتُ «چنين فرمود: هم .)١٥٦-١٥٧، ١ : ج١٤٠٧(كليني، » زَعمََ أنََّ الْخيَْرَ وَ الشَّرَّ إلِيَهِْ فقَدَْ كَذبََ علَىَ اللَّهِ 

 لطُفٌْ منِْ ربَِّكَ بيَنَْ أجَبْرََ اللَّهُ العْبِاَدَ علَىَ المْعََاصيِ قَالَ لَا قلُتُْ ففَوََّضَ إلِيَهْمُِ الأْمَْرَ قاَلَ لَا قلُتُْ فمَاَ ذاَ قَالَ 
منِْ أنَْ يجُبْرَِ خلَقْهَُ علَىَ الذُّنوُبِ ثمَُّ إنَِّ اللَّهَ أرَْحمَُ بخِلَقْهِِ «)؛ و در جايي ديگر تأكيد كرد: ١٥٩(همان، » ذلَكَِ 

زلِةٌَ ثاَلثِةٌَ قَالا نعَمَْ أوَسَْعُ ممَِّا يعُذَِّبهَمُْ علَيَهَْا وَ اللَّهُ أعَزَُّ منِْ أنَْ يُريِدَ أمَرْاً فلَاَ يكَوُنَ... هَلْ بيَنَْ الجْبَرِْ وَ القَْدرَِ منَْ 
سُئلَِ عنَِ الْجبَْرِ وَ القَْدرَِ فَقاَلَ لاَ جبَْرَ وَ لَا قدَرََ وَ لكَنِْ منَْزلِةٌَ «) و نيز فرمود: ١٥٩مان، (ه» بيَنَْ السَّماَءِ وَ الْأرَْضِ 

ين، نيازي به ). بنابرا١٥٩(همان، » بيَنْهَمُاَ فيِهَا الحَْقُّ الَّتِي بيَنْهَمَُا لَا يعَلْمَهَُا إلَِّا العْاَلمُِ أوَْ منَْ علََّمهََا إيَِّاهُ العَْالمُِ 
هاي ادعاشده حاصل فهم محدود و تحليل ناقص برخي متكلمان است. شهيد تأويل آيات نيست و تعارض

اصولاً معني ندارد كه در كتاب مبين الهي تعارض و «كند: مطهري نيز در تأييد اين ديدگاه تصريح مي
هر تأويل كنيم. حقيقت اين است اختلاف وجود داشته باشد و نياز باشد كه برخي از آيات را بر خلاف ظا

ترين آيات كه در قرآن كريم، در هيچ موضوعي حتي يك آيه هم وجود ندارد كه نيازمند تأويل باشد. متشابه
  ).٣٧٤-٣٧٣، ١ تا: ج(مطهري، بي» قرآني نيز چنين نيست

  نقد سنت حديثي در حمايت از استبداد -٥-٤
ي بر لزوم اطاعت از حاكم اگر چه فاسد باشد، با توجه سنت نقل شده مبننسبت به رواياتي كه از اهل

  تواند موردپذيرش باشد. آيد، اين روايات به اين صورت مطلق نميميبه نكاتي كه در ذيل 



 ▪    نقد قرآني انگاره دكتر سها درباره تقديرگرايي و تأثير آن بر مشروعيت حاكميت ديني با...  

  

  ١٤٠٣عقل و دين، سال شانزدهم، شماره سي و يكم (پاييز و زمستان  ( 

  هاي قرآني تعارض روايات اطاعت مطلق با آموزه -٥-٤-١
رآن در تضاد قرار اند، با آيات متعدد قبرخي روايات كه اطاعت مطلق از حاكم شرعي را توصيه كرده

سوره هود  ١١٣كنند. ازجمله آيه صراحت نهي ميدارند؛ آياتي كه اطاعت از افراد ظالم، غافل و مفسد را به
همچنين » وَ لا ترَكْنَوُا إلَِى الَّذينَ ظَلمَوُا فتَمَسََّكمُُ النَّارُ...«سازد: هرگونه تمايل به ستمگران را محكوم مي

دانند. شعراء، اطاعت از صاحبان غفلت، هواپرستي و فساد را ممنوع مي ١٥٢ و ١٥١كهف و آيات  ٢٨آيه 
اساس اطاعت از حاكم شرعي نيز مطلق نيست، بلكه مشروط به حركت در مسير معروف و مشروع اينبر

طور شرعي منصوب شده و واجد شرايط كند كه حتي اگر حاكم بهاست. علامه حسيني تهراني تصريح مي
جايي نافذ حكم حاكم و والي تا آن«ت صدور فرمان به معصيت، اطاعت از او جايز نيست: باشد، در صور

است كه در معروف باشد نه در منكر. اگر امر به منكر كرد، امر به معصيت كرد، انسان بايد ردّ كند و عمل 
  ).١٧٥، ٤: ج ١٤٢١(حسيني تهراني، » نكند

  ياطاعت از جائر؛ ناسازگار با سنت حديث -٥-٤-٢
سنت دلالت دارند، با بسياري از احاديث اهل -اگر ظالم باشد-رواياتي كه بر وجوب اطاعت از حاكم 

ها آن است كه مذمت حاكم، جمع نيستند. برداشت منطقي از روايات متعدد آندر مذمت حاكم جائر قابل
ي، مشمول شديدترين توان حاكمي را كه مورد غضب الهملازم با عدم جواز اطاعت از اوست؛ چرا كه نمي

الاطاعه دانست. از مجموعه اين حال واجبعيندر .پذيرش در شهادت استها، فاقد عدالت و غيرقابلعذاب
شود و اطاعت از چنين حاكمي آيد كه عدم عدالت حاكم، موجب عدم رضايت الهي ميروايات چنين برمي

 :اند ازهاي روايي اين مدعا عبارتمشروعيت ندارد. نمونه

و از جمله مغضوبان الهي » پيرمرد زناكار«)، حاكم جائر را در رديف وآلهعليهااللهليپيامبر اسلام(ص .١
هاي الهي حاكم جائر در روز قيامت، مشمول شديدترين عذاب .٢ .)٨٦، ٥ : ج١٣٤٨دانسته است (نسائي، 

م جائر در كنار دو گروه ديگر مورد شهادت حاك .٣ .)٨٨، ١٠تا: ج ؛ بيهقي، بي٢٢، ٣تا، ج حنبل، بياست (ابن
اطاعت از حاكم تا زماني واجب است كه به معصيت فرمان  .٤ .)٢٦٦، ٣: ج ١٤١٥پذيرش نيست (طبراني، 

؛ نسائي، ١٥، ص٦تا، ج حجاج، بيبن گردد (مسلمندهد؛ و در صورت امر به گناه، اطاعت از او ساقط مي
كنند را نفرين كرده است گيري ميئري كه بر مردم سخت(ص) حاكمان جا پيامبر .٥ .)١٦٠، ٧: ج ١٣٤٨
وضوح اطاعت از حاكمان جور را مشروط به عمل روايات شيعه نيز به .)٧، ٦تا، ج حجاج، بيبن (مسلم

و  ٣٧٣، ٢: ج ١٤٠٧دهند (كليني، دانند و در مذمت تبعيت از آنان منابع متعدد گواهي ميحق مي براساسِ 
  .)٣٨١، ٤٤: ج ١٤٠٣؛ مجلسي، ٤١١، ٣٨و نامه  ٤٩٩، ١٥٦: ح ١٤١٤؛ سيد رضي، ٥٦، ٥ج 



    ▪ علي عربي آيسك/ محمدابراهيم روشن ضمير/ فرزاد دهقاني

  

 )  ١٤٠٣پاييز و زمستان ( سي و يكم، شماره شانزدهمعقل و دين، سال 

  امر به معروف؛ سلاح مؤمن در برابر استبداد -٥-٤-٣
داند، بلكه مؤمنان را به تنها اطاعت از حاكمان فاسد را مجاز نميروايات معتبر، اسلام نه براساسِ 

) صريحاً فرمان به انكار قلبي، السلامليه(ع خواند. امام محمد باقراعتراض فعال و عدم پذيرش ظلم فرا مي
كند كه مؤمن نبايد از سرزنش دهد و تأكيد مياعتراض زباني و حتي مقابله عملي با حاكمان ستمگر مي

دهد (ص) هشدار مي ). همچنين پيامبر اكرم٥٦، ٥ : ج١٤٠٧ديگران در راه حق هراس داشته باشد (كليني، 
كه در برابر فساد خواص سكوت كنند و با وجود توانايي، از مگر آن شودكه عذاب الهي شامل مردمي نمي
مبنا رواياتي كه دعوت به سكوت و اطاعت ). براين١٩٢، ٤تا: ج حنبل، بيمقابله با آن خودداري نمايند (ابن

ي گرامحور و مقابلهكنند، فاقد اعتبارند و صراحتاً با منطق عدالتهاي ظالم ميوچرا از حكومتچونبي
دهند، بلكه نوعي تقديس تنها ظلم را مشروع جلوه مياسلام در برابر طغيان ناسازگارند. چنين رواياتي نه
هاي براي توجيه و حمايت از حكومتكه رو اين روايات بردگي سياسي و اجتماعي را در خود دارند. از اين

هاي صريح آن خواهانه اسلام و آموزهاند جعلي و ساختگي بوده و با روح آزاديفاسد وارد متون روايي شده
  ). ١١٥-١١٣: ١٣٩٨در مبارزه با استبداد و ستم، تعارضي بنيادين دارند (شريف القرشي، 

این نظریه  مرتبط است.» استیلا«سنت به نظریه لازم به ذکر است علت ورود این روایات در اهل

لفای راشدین و در بستر تحولات سنت، برآمده از شرایط تاریخی پس از خدر اندیشه سیاسی اهل

ساز عنوان الگوی مشروعیت، زمینهاموی و عباسی شکل گرفت. رفتار سیاسی خلفای نخستین به

تدریج تثبیت شد و اصل رو بود، بههایی روبهاین نظریه شد. این نظریه هرچند در آغاز با مخالفت

ه، شرایط و معیارهای اولیه خلافت به را به همراه آورد. درنتیج» عزل بودن خلفا و امراغیرقابل«

حاشیه رانده شد و تبعیت از حاکم اگر جائر باشد، به یک اصل بنیادین در اندیشه سیاسی 

توان تلاشی دانست برای سازگار کردن شریعت با سان استیلا را میسنت تبدیل گردید. بدیناهل

 راه را برای واقعیت سیاسی جهان اسلام؛ تلاشی که مشروعیت خلافت را حفظ 
ً
کرد، اما عملا

  ).۱۱۸-۱۱۷: ۱۳۹۲(نک: میرعلی،  های غیرمشروع هموار ساختپذیرش سلطه

  نقد جامع احاديث قضا و قدر؛ سند، محتوا، معرفت -٥-٤-٤
اين روايات،  .شودها، تقديرگرايي برداشت مينسبت به چند نمونه روايتي كه به صورت كلي از آن

  اند:نقد شدهمحتوايي و سندي لحاظ د و نيز بهمعارض با روايات ديگر هستن

  منع خروج از حاكم؛ بازخواني دو روايت متضاد -٥-٤-٤-١
برداشت رايج از روايت صحيح بخاري درباره منع خروج از منطقه مبتلا به طاعون، با حديثي از امام 



 ▪    نقد قرآني انگاره دكتر سها درباره تقديرگرايي و تأثير آن بر مشروعيت حاكميت ديني با...  

  

  ١٤٠٣عقل و دين، سال شانزدهم، شماره سي و يكم (پاييز و زمستان  ( 

سخ به پرسش درباره جواز (ع) در پا شود. امامتر مي) كه توسط حلبي نقل شده، روشنالسلامليه(ع صادق
 دهند كه فرمان پيامبر اسلامخروج از محل شيوع بيماري، ضمن تأييد اين جواز، توضيح مي

مسلمانان در آن زمان دربرابر دشمن قرار داشتند و  .) در شرايط خاصي صادر شده بودوآلهعليهااللهلي(ص
منزله فرار از ميدان اقدام در آن موقعيت بهدليل شيوع بيماري قصد ترك محل را داشتند، اما اين برخي به

) ناظر به يك واقعه وآلهعليهااللهلي(ص گرديد. بنابراين، دستور پيامبرشد و گناه محسوب ميجنگ تلقي مي
). مطابق اين تحليل، تعبير روايت صحيح بخاري ١٠٨، ٨ : ج١٤٠٧نه يك حكم عام (كليني،  خاص بوده

عنوان يك حكم كلي برداشت شده است. همچنين اشتباه بهي متعدد بههادر طول زمان و در اثر نقل
دليل فقدان امكانات بهداشتي مانند قرنطينه، براي جلوگيري از (ص) به احتمال دارد كه توصيه پيامبر

شده از عايشه در صحيح گسترش بيماري و حفظ جان ديگران بوده باشد. درهرصورت، ظاهر روايت نقل
-٤٢٩، ١تا: ج كند و در فهم آن اشتباه رخ داده است (مطهري، بيقعي را منعكس نميبخاري، مقصود وا

٤٣٠.( 

  هاي فقهي در بحران طاعونروايت بخاري و چالش -٥-٤-٤-٢
اين روايت  )روايت صحيح بخاري درباره منع فرار از طاعون با دو اشكال مهم مواجه شده است. نخست

كه فقيهان نشستن در كنار ديوار مشرف به ر هلاكت دارد، حال آنظاهر دلالت بر جواز القاي نفس دبه
) السلامليهماندن امام علي(ع). بنابراين، باقي٣٦٢، ٧: ج ١٤٠٤اند (مجلسى، سقوط را شرعاً ممنوع دانسته

). دوم، اين ٤٣١، ١تا: ج پذيرش نيست (مطهري، بيقابل» اجل نگهبان است«در چنين موضعي با توجيه 
) در مواجهه با ديوار السلامليه(ع امام علي .ا حديثي از كتاب توحيد شيخ صدوق در تعارض استروايت ب

: ١٣٩٨بابويه، (ابن» كنمديگر فرار ميقضاوقدر از قضا و قدري به «اند: كج، از آن فاصله گرفته و فرموده
 بيتكنند و با ديدگاه اهلهايي ارائه شده كه تعارض را رفع ميدر پاسخ به اين اشكالات، تحليل .)٣٦٩

(ع) با  ممكن است ديوار در روايت كافي، خطر واقعي نداشته و امام. ١: خواني دارند) همالسلامليهمع(
اما در مواردي كه خطر واقعي  ؛نكوهش ترس افراطي از مرگ، بر اتكاي به اراده الهي تأكيد كرده باشند

(ع) ممكن  رفتار امام علي. ٢ ت توحيد صدوق آمده است.كه در روايوجود دارد، احتراز لازم است، چنان
است ناشي از علم خاص ايشان به زمان اجل باشد؛ بنابراين، اگر ديوار مشرف به سقوط بوده، حضرت 

ها، مؤيد اين تحليل. ٣ ).٣٦٣–٣٦٢، ٧: ج ١٤٠٤ريزد (مجلسى، اند كه در آن لحظه فرو نميمطمئن بوده
(ص) فرمودند: دعاي كسي كه از كنار  اب خصال شيخ صدوق است كه پيامبر(ع) در كت روايت امام صادق

: ١٣٦٢بابويه، شود (ابنديوار شكسته عبور كند و با وجود مشاهده خطر، از آن فاصله نگيرد، مستجاب نمي
تحليل چهارم بر تفاوت ميان افراد موقن و غيرموقن مبتني است؛ افراد موقن با توكل كامل . ٤ ).٢٩٩، ١ج 



    ▪ علي عربي آيسك/ محمدابراهيم روشن ضمير/ فرزاد دهقاني

  

 )  ١٤٠٣پاييز و زمستان ( سي و يكم، شماره شانزدهمعقل و دين، سال 

)، اما مؤمنان ٤٥-٤٤؛ غافر/ ٣٦كند (زمر/ برند و خداوند آنان را حفظ ميبه خدا، از اسباب طبيعي دل مي
، ٧: ج ١٤٠٤؛ مجلسى، ١٨٤، ٨: ج ١٣٨٢معمولي مأمور به رعايت اسباب و احتراز از خطرند (مازندراني، 

٣٦٣.(  

  بررسي سندي و عرفاني روايت در چارچوب توحيد -٥-٤-٤-٣
كه در سند » عبيداالله العزرميبن محمد«شود؛ زيرا سندي ضعيف ارزيابي مي نخست ازنظرِ  اين روايت،

آن حضور دارد، در منابع رجالي شيعه فاقد توثيق يا تضعيف صريح است و بنابراين اعتبار روايت اثبات نشده 
وحيدي و عرفاني است. در مرحله دوم، حتي با فرض پذيرش روايت، بايد مضمون آن را در چارچوب مباني ت

اين مباني، اگر فردي به مرتبه يقين و توكل حقيقي برسد،  براساسِ ) تفسير كرد. السلامليهم(ع بيتاهل
). ٣(طلاق/ » وَ منَْ يَتوَكََّلْ علََى اللَّهِ فهَوَُ حسَبُْهُ «كه در قرآن آمده است: كند؛ چنانخداوند كفايت او را مي

كساني كه به اين  ،نمايد. درمقابلب نفع را فراهم و اسباب ضرر را دفع ميدر چنين حالتي، خداوند خود اسبا
هاي الهي، از اسباب طبيعي بهره بگيرند؛ زيرا اند در چارچوب نظام عليّ و سنتاند، موظفمرتبه نرسيده

ظر كننده در دفع ضرر و جلب منفعت دارد. اما انسان موقن، نبراي آنان، تمسك به اين وسائط نقش تعيين
 اش به وسائط دنيوي از ميان رفته است.الاسباب دارد و وابستگيبه مسبب

  خواني با عقل و نظام عليّروايات تقدير؛ هم -٥-٤-٤-٤
بندي دو روايت اخير و ساير احاديث مرتبط با قضا و قدر، اگر چنين تصور شود كه تحقق در جمع

قل و قدرت تدبير انسان است، دو نقد اساسي معناي تعطيلي كامل اسباب طبيعي ازجمله عبهقضاوقدر 
آن قضاء  براساسِ اين برداشت با اصل قطعي نظام عليت كه  . نفي اصل عليت عمومي:١شود: مطرح مي

يابد، در تضاد است. در منابع حديثي نيز بر اين اصل تأكيد شده است علل طبيعي تحقق مي الهي ازطريقِ 
عنوان عاملي مستقل و قاهر در برابر ساير عوامل بهقضاوقدر فسيري، ). در چنين ت١٨٣، ١: ج ١٤٠٧(كليني، 

اين  . تناقض با عموميت قضا و قدر:٢شود كه با منطق ساختاري عالم ناسازگار است. جهان معرفي مي
داند و در آن لحظات، نظام عليّ عالم را هاي خاص و استثنايي ميرا محدود به موقعيتقضاوقدر برداشت، 
الهي در همه حالات جاري است و هيچ امري بيرون از دايره آن قرار قضاوقدر كه پندارد؛ درحاليمعلق مي

 ندارد.

اي از علل ماديّ و است كه در آن مجموعه» نظام كليّ عالم«تفسير صحيح اين احاديث، ناظر به 
ل، ايمان، تقوا و سنن چارچوب علل معنوي مانند توكاينافزا در تحقق امور مؤثرند. درصورت هممعنوي به
زمان ميان علل ظاهري توانند بر علل ماديّ غلبه كنند و آنها را تحت تأثير قرار دهند. اين تعامل همالهي مي



 ▪    نقد قرآني انگاره دكتر سها درباره تقديرگرايي و تأثير آن بر مشروعيت حاكميت ديني با...  

  

  ١٤٠٣عقل و دين، سال شانزدهم، شماره سي و يكم (پاييز و زمستان  ( 

تا: ) كاملاً هماهنگ است (مطهري، بيالسلامليهم(ع بيتو باطني، با مباني معرفتي و اصول اعتقادي اهل
 ).٤١١-٤٠٧، ١ج 

  علم الهي با عليت و ارادهقضا و قدر؛ تعامل  -٥-٥
پردازد كه بندي دليل عقلي قضا و قدر، شهيد مطهري به نقد يك تصور نادرست و رايج ميدر جمع

اين تصور، علم  براساسِ كند. ميان علم ازلي الهي و نظام علّي و معلولي عالم، نوعي دوگانگي فرض مي
ه وقوع حوادث تعلق گرفته و براي حفظ تطابق صورت تصادفي و بدون ارتباط با علل و اسباب بخداوند به

نگردد. نتيجه چنين » جهل«اند كه اراده و اختيار انسان مهار شود تا علم الهي دچار آن با واقع، لازم دانسته
خبري از حقيقت علم كه اين برداشت، نشانه بيدرحالي ،ديدگاهي، سلب آزادي انسان و كنترل افعال اوست

كند كه علم ازلي الهي از نظام عليّ و مسببّي جهان جدا نيست، بلكه علم يد ميالهي است. مطهري تأك
علل خاص  براساسِ خداوند، علم به همين نظام است. آنچه در علم الهي ثبت شده، همان چيزي است كه 

يابد. علم الهي نه به صرف وقوع يا عدم وقوع حادثه، بلكه به صدور آن از علت خاص تعلق خود تحقق مي
اند: برخي طبيعي، برخي شعوري؛ برخي مجبور و برخي مختار. علم خداوند ارد. علل و فواعل در عالم متنوعد

اثر فاعل  و اثر فاعل طبيعي از فاعل طبيعي- كند كه اثر هر فاعل مطابق با ماهيت او تحقق يابداقتضا مي
كند، بلكه آن اختيار انسان را نفي نميمختار از فاعل مختار. بنابراين، علم الهي هرگز مستلزم جبر نيست و 

  ).٤٣٤-٤٣٣، ١تا: ج گيرد (مطهري، بيگونه كه هست، دربر ميرا همان

  ماندگي؛ بازخواني يك رابطه تاريخيتقديرگرايي و عقب -٥-٦
تنها مانعي براي پيشرفت نيست، بلكه آثار تربيتي و بيني الهي نهدر جهانقضاوقدر اعتقاد صحيح به 

شود؛ عميقي دارد. اين باور موجب اميد، نشاط، انگيزه و اعتماد به ثمرات تلاش فردي مياجتماعي 
بيني ماديّ فاقد چنين تأثيري است. فرد مؤمن با باور به عدالت، حكمت و رحمت الهي، كه جهاندرحالي

به خدا به اوج شود و با توكل عملكرد خود را در مسير رضايت خدا سامان داده، از ترس مرگ و فقر رها مي
عنوان رسد. اين آثار در زندگي مسلمانان صدر اسلام مشهود است و آنان را بهايثار، شجاعت و تلاش مي

). درنتيجه اعتقاد ٤١٤-٤١٢، ١تا: ج ترين امت تاريخ معرفي كرده است (مطهري، بيترين و شجاعفعال
ي شكوفايي فرهنگي و تمدني است. گوستاو تنها مانع تعالي نيست، بلكه محركّي برانهقضاوقدر صحيح به 

روي آن هاي علم و تمدن را بهكند كه مسلمانان اروپا را از جهالت نجات داده و دروازهلوبون تأكيد مي
كند كه ). وي تصريح مي٧٥٤-٧٥١: ١٣٣٤اند (لوبون، اند و تا شش قرن استاد تمدني غرب بودهگشوده

اي كوتاه به چنين درجاتي از تمدن و حكومت دست يافته است اصلهاندازه مسلمانان در فكمتر امتي به



 ▪ علي عربي آيسك/ محمدابراهيم روشن ضمير/ فرزاد دهقاني    

  

 )  ١٤٠٣پاييز و زمستان ( سي و يكم، شماره شانزدهمعقل و دين، سال 

 ). ٨٠٩(همان، 

هاي ذاتي مندي از تعاليم اسلام بوده، نه ويژگيهاي اسلامي در تاريخ، حاصل بهرهتوفيقات حكومت
اند. اگر امروز نيز حاكمان اسلامي معارف ديني را درست مسلمانان كه پيش از اسلام در جاهليت زيسته

: ١٤١٤رضي،  سيدنه مانند برخي خلفا كه آن را وارونه جلوه دادند (-فهم كرده و بدون تحريف اجرا كنند 
در مقصود از آنچه هايي حتي فراتر از گذشته دست يافت. بنابراين، توان به پيشرفتمي -)١٥٧، ١٠٨ خ

است كه قضاوقدر  ةشدفماندگي ياد شده، مفهوم تحريعنوان عامل عقببرخي متون از تقديرگرايي به
). گفته ٥٧: ١٣٧٩زاده آملي، عباس براي توجيه ظلم خود رواج دادند (حسناميه و بنيحكام جور مانند بني
كند كه ). حسن بصري تصريح مي٦٠٥: ١٣٨٣گذار مذهب جبر معاويه بود (طبري، شده نخستين پايه

دادند؛ ا غارت كرده و فسق را علناً انجام ميالمال رناحق خون مسلمانان را ريخته، بيتخلفاي اموي به
جَزاءً بمِا كانوُا «اند، اما اين سخن را دروغ دانسته و با استناد به آيه نسبت داده» تقدير الهي«سپس آن را به 

). همچنين، شيخ بهايي در ٢٠٩: ١٣٧٨آنان را دشمنان خدا معرفي كرده است (صدر المتألهّين، » يعَمْلَوُنَ 
عملكرد » وَ إنِْ منِْ شيَءٍْ إلَِّا عنِدنَا خزَائنِهُُ...«نويسد كه معاويه با استناد به آيه نقل از راغب ميكشكول به

خود را توجيه كرد، اما احنف پاسخ داد كه سرزنش ما نه بر خزائن الهي، بلكه بر آن چيزي است كه خداوند 
  ).٥٤: ١٣٧٩زاده آملي، نبر ما فرو فرستاد و تو تصرف كردي و از ما دريغ نمودي (حس

ديني يا پيامدي خارج پاسخ به اصل اشكال: تقديرگرايي منفي، آسيبي درون -٥-٧
  از حاكميت؟

 و نقش آن در زندگي انسان، بايد به دو نكته تحليلي توجه كرد:قضاوقدر تبيين باور صحيح به  در ادامه

معناي منفي آن در گرايانه بههرچند ديدگاه تقدير تقديرگرايي منفي لازمه دينداري نيست: ) ١
شود، اما مخالفان جدي نيز دارد. بنابراين، اين باور جزء لاينفك ميان برخي دينداران ديده مي

توان نتيجه گرفت كه با تحقق حكومت ديني، لزوماً تقديرگرايي منفي دينداري نيست و نمي
  نيز رواج خواهد يافت.

گر باور به تقديرگرايي منفي در ميان دينداران حتي ا تفكيك آسيب باور از آسيب ساختار: ) ٢
هاي ناشي از حاكميت ديني دانست. ايراد اصلي در خود توان آن را از آسيبرايج باشد، نمي

تري است تا نفي حل منطقيباور است، نه در ساختار حاكميت ديني. اصلاح اين باور، راه
 -ديني يا غيرديني- ر نوع حكومتزيرا پيامدهاي منفي اين باور در ه ؛اصل حاكميت ديني

وقوع است. تاريخ نشان داده كه حتي در جوامعي با حاكمان غيرالهي، مردم با باور به قابل
 اند.سرنوشت محتوم، دربرابر ظلم تسليم بوده



  ▪    نقد قرآني انگاره دكتر سها درباره تقديرگرايي و تأثير آن بر مشروعيت حاكميت ديني با...  

  

  ١٤٠٣عقل و دين، سال شانزدهم، شماره سي و يكم (پاييز و زمستان  ( 

 حتي ؛وبيش وجود داردكند كه باور به عدم تغيير سرنوشت، در همه جوامع كممطهري نيز تأكيد مي

دهد كه نقد تقديرگرايي ). اين نكته نشان مي٣٧٨، ١ تا: جپايبند به دين نيستند (مطهري، بيدر جوامعي كه 
  باشد، نه متوجه اصل دينداري يا ساختار ديني.قضاوقدر بايد متوجه تحريف در فهم 

  ها و رابطه آن با ادعانگاه قرآني به حكومت -٥-٨
قدير الهي، مشيتّ و عامليت انساني را هاي تاريخي، نسبت ميان تقرآن كريم در گزارش حكومت

ها بر پايه ايمان و عدالت شود و مشروعيت حكومتكند كه جبرگرايي سياسي نفي مياي ترسيم ميگونهبه
) با قدرت و عمران شهره بودند، اما ٨-٦؛ فجر ٢٦-٢١ /؛ احقاف٦٠-٥٠(هود/  گردد. قوم عادسنجيده مي

در قالب عذاب و فروپاشي تحقق يافت و سقوطشان نتيجه  سبب تكذيب و استكبار، تقدير الهيبه
) نيز با عمران شناخته ١٥-١١؛ شمس/ ٧٩-٧٣؛ اعراف/ ٦٨-٦١هاي ظالمانه بود. ثمود (هود/ انتخاب

شدند، اما با شكستن عهد الهي و كشتن نشانه خدا، حكومتشان نامشروع و مستوجب هلاكت شد. مي
) مظهر طغيان و استضعاف بود ٤٦-٢٣؛ غافر/ ١٣٧-١٠٣راف/ ؛ اع٩٢-٩٠ /؛ يونس٤٢-٣فرعون (قصص/ 

معناي تقدير در اينجا به .) و نابودي سلطه او نشان دادالسلامليه(ع و قرآن مشيتّ الهي را در ارسال موسي
(ع) نمونه تعارض سلطه با حق بود و  ) در جدال با ابراهيم٢٥٨برچيدن نظام ظلم است. نمرود (بقره/ 

هاي مكذب ) نيز درشمار امت١٢؛ ق/ ٣٨الرس (فرقان/ مشروعيت قرآني معرفي شد. اصحاباقتدارش فاقد 
  ها به ايمان و صلاح مشروط است.دهد كه بقاي حكومتاند و سقوطشان نشان ميآمده

) (اعراف/ السلامليه(ع اند: موسيهاي الهي برپايه وحي و عدالت مشروعيت يافتهدرمقابل، حكومت
) رهبري خود را بر نجات مستضعفان بنا كرد و نصرت الهي با ١٤-٣؛ قصص/ ٧٦-٢٤؛ طه/ ١٣٧-١٠٣

آور ) مأمور به حكم به حق شد و خلافتش تكليف٢٦-٢٠(ع) (ص/  پذيري همراه شد؛ داوودجهاد و مسئوليت
) ملُك خود را نعمتي مشروط به ٨٢-٨١؛ انبياء/ ١٤-١٢؛ سبأ/ ٤٤-١٥(ع) (نمل/  گو بود؛ سليمانو پاسخ

) حكومتي بر پايه ٥٥؛ نور/ ٣٦؛ احزاب/ ٥٩؛ نساء/ ٧وآله (حشر/ عليهااللهشكر دانست و پيامبر اسلام صلي
وحي و عدالت بنا كرد و وعده استخلاف و تمكين را مشروط به ايمان و عمل صالح دانست. براين اساس، 

هاي ظالم با ظلم . حكومتتقدير الهي در قرآن سنتي براي آزمون و مسئوليت است، نه جبرگرايي سياسي
هاي الهي با وحي و عدالت مشروعيت يافتند. بنابراين، مدعاي تقديرگرايي و تكذيب سقوط كردند و حكومت

  عنوان عامل ركود و پذيرش ظلم، با نگاه قرآني ناسازگار است.به

  



    ▪ علي عربي آيسك/ محمدابراهيم روشن ضمير/ فرزاد دهقاني

  

 )  ١٤٠٣پاييز و زمستان ( سي و يكم، شماره شانزدهمعقل و دين، سال 

  گيرينتيجه -٦
مي نيست، بلكه نوعي نسبت ناروا اي اسلاباوري جبري، نه تنها آموزهمثابه سرنوشتتقديرگرايي به -١

 .شود كه گاه بر پايه منابع ضعيف يا تلقي نادرست شكل گرفته استو تهمت به قرآن و سنت تلقي مي

تقديرهاي متغير مانند رزق و كارها كه در حيطه اراده  :مفهوم تقدير در اسلام ناظر به دو گونه است -٢
معناي نفي اختيار اما به ،اندانند مرگ، كه در دايره مديريت الهيتقديرهاي حتمي م و اختيار انسان قرار دارند؛

 نيستند.

هاي فكري نشود، از سوي همگان اختيار انسان، امري فطري و بديهي است كه اگر دچار آلودگي -٣
عمل انسان بر شود. مباحث جبر و تفويض بيشتر در سطح نظريات علمي مطرح بوده و درمقامپذيرفته مي

 .گيردده خويش تصميم مياساس ارا

تنها ممكن بلكه ضروري است. تحليل نهايي جمع ميان آيات ظاهر در جبر و آيات دالّ بر اختيار، نه -٤
كه روش معتبر در ها؛ چناننگر آيات و روايات است، نه انكار گزينشي بخشي از آنمستلزم فهم مجموعه

 .كلام اسلامي همين است

وعي موهبت الهي است كه براي اهل آن نعمت است و براي افراد فاقد در قرآن، ن» ملك«مفهوم  -٥
 .معناي تأييد ستم و جبر نيستشود و هرگز بهصلاحيت، نقمت و ابزار آزمايش الهي تلقي مي

طلب اسلام خواهي و آزاديهاي ظلم تأكيد دارند، با منطق عدالترواياتي كه بر پذيرش حكومت -٦
هاي سياسي جعل شده باشند؛ چرا كه روح اسلام همواره ضد ظلم و د با انگيزهرسنظر ميدر تضادند و به

 .طغيان بوده است

ساز پيشرفت علمي و توسعه عقلاني برخلاف تصور رايج، اعتقاد صحيح به تقدير در اسلام، زمينه -٧
تلاش مستمر ريزي مبتني بر شناخت نظام عليّ جهان و هاي الهي، برنامهاست؛ زيرا موجب توجه به سنت

 .براي كسب مراتب بالاتر خواهد شد
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    ▪ علي عربي آيسك/ محمدابراهيم روشن ضمير/ فرزاد دهقاني

  

 )  ١٤٠٣پاييز و زمستان ( سي و يكم، شماره شانزدهمعقل و دين، سال 

  منابع
  رآن کریم با ترجمه رضایی اصفهانی، محمدعلی و همکاران.ق

 .، بیروت، دار صادرد أحمدمسنتا)، محمد، (بیبن حنبل، ابوعبدالله احمدابن . ۱

پرویز اتابکی، چاپ اول،  :، ترجمهرهاورد خردش)، ۱۳۷۶علی، (بن شعبه حرانی، حسنابن . ۲

 .تهران، نشر و پژوهش فرزان روز

الإمامة و السیاسة ق)، ۱۹۹۰/۱۴۱۰مسلم، (بن قتیبه الدینوری، أبو محمد عبد اللهابن . ۳
 .پ اول، بیروت، دارالأضواءعلی شیری، چا :، تحقیقالمعروف بتاریخ الخلفاء

سید احمد فهری، تهران، انتشارات  :، ترجمه و شرحطلب و ارادهش)، ۱۳۶۲امام خمینی، ( . ۴

 .علمی و فرهنگی

، بیروت، دارالفکر للطباعة صحیح البخاریق)، ۱۴۰۱م/۱۹۸۱اسماعیل، (بن بخاری، محمد . ۵

 .والنشر والتوزیع

 .، دارالفکریالسنن الکبرتا)، الحسین، (بیبن بیهقی، أحمد . ۶

، چاپ چهارم، قم، انتشارات خیر الأثر در رد جبر و قدرش)، ۱۳۷۹زاده آملی، حسن، (حسن . ۷

 .دفتر تبلیغات اسلامی

، چاپ دوم، ولایت فقیه در حکومت اسلامق)، ۱۴۲۱حسینی تهرانی، سیدمحمدحسین، ( . ۸

 .مشهد، انتشارات علامه طباطبایی

احمد آرام و دیگران، تهران، اقبال،  :، ترجمهنتاریخ تمدش)، ۱۳۳۷دورانت، ویلیام جیمز، ( . ۹

 .فرانکلین

(بخش  دکتر سُها» نقد قرآن«بررسی مبانی ش)، ۱۳۹۴رضایی اصفهانی، محمدعلی، ( . ۱۰
 های تفسیر و علوم قرآن.قم، انتشارات پژوهش اول و دوم)،

 نا.جا، بی، ویرایش دوم، بینقد قرآنش)، ۱۳۹۳سها، ( . ۱۱

الله ، قم، کتابخانه آیتالدر المنثور في تفسیر المأثور ق)،۱۴۰۴الدین، (سیوطی، جلال . ۱۲

 .مرعشی نجفی

چاپ اول، قم،  ،نهج البلاغه (للصبحي صالح)ق)، ۱۴۱۴بن حسین، (ضی، محمدر سید . ۱۳

 .هجرت

، چاپ اول، تهران، تفسیر شریف لاهیجیش)، ۱۳۷۳بن علی، (شریف لاهیجی، محمد . ۱۴

 .دفتر نشر داد
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  ١٤٠٣عقل و دين، سال شانزدهم، شماره سي و يكم (پاييز و زمستان  ( 

 .، چاپ اول، تهران، بنیاد حکمت صدرار الالهیةالمظاهش)، ۱۳۷۸صدرالمتالهین، ( . ۱۵

 .حسن اسلامی، قم، انتشارات شاکر :، ترجمهرساله قضا و قدرش)، ۱۳۸۳(،  ____________ . ۱۶

، چاپ اول، قم، دفتر انتشارات الخصالش)، ۱۳۶۲بابویه، (بن علیبن صدوق، محمد . ۱۷

 .اسلامی

، چاپ اول، قم، دفتر انتشارات لتوحیداق)، ۱۳۹۸(، _________________________________ . ۱۸

 .اسلامی

، چاپ سیزدهم، قم، دفتر نشر شیعه در اسلامش)، ۱۳۷۸طباطبایی، سید محمد حسین، ( . ۱۹

 .اسلامی

، چاپ پنجم، قم، دفتر المیزان في تفسیر القرآنق)، ۱۴۱۷(،  _____________________________ . ۲۰

 .انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

المعجم ق)، ۱۴۱۵م/۱۹۹۵مطیر، (بن ایوببن احمدبن ی، ابوالقاسم سلیمانطبران . ۲۱
 .قسم التحقیق بدارالحرمین، بیروت، دارالحرمین للطباعة والنشر والتوزیع :، تحقیقالأوسط

 ، مشهد، نشر مرتضی.الاحتجاج علی اهل اللجاجق)، ۱۴۰۳علی، (بن طبرسی، احمد . ۲۲

، چاپ سوم، تهران، بیان في تفسیر القرآنمجمع الش)، ۱۳۷۲حسن، (بن طبرسی، فضل . ۲۳

 .ناصرخسرو

چاپ  ،تاریخ الأمم و الملوك (تاریخ طبری)ق)، ۱۳۸۷جریر، (بن طبری، ابو جعفر محمد . ۲۴

 .دوم، بیروت، روائع التراث العربی

 .، چاپ اول، تهران، مرتضویکامل بهائیش)، ۱۳۸۳طبری، عمادالدین، ( . ۲۵

، چاپ دوم، النظام السیاسي في الإسلام، ق)۱۳۹۸م/۱۹۷۸القرشی، شیخ باقر شریف، ( . ۲۶

 .بیروت، دارالتعارف للمطبوعات

 .، چاپ چهارم، قم، دارالکتابتفسیر قمیش)، ۱۳۶۷ابراهیم، (بن قمی، علی . ۲۷

، چاپ چهارم، تهران، دارالکتب الکافيق)، ۱۴۰۷یعقوب، (بن کلینی، ابو جعفر محمد . ۲۸

 .الإسلامیة

، ترجمه: سید محمدتقی فخر داعی عرب تمدن اسلام وش)، ۱۳۳۴لوبون، گوستاو، ( . ۲۹

 .اکبر علمیگیلانی، چاپ چهارم، تهران، بنگاه مطبوعاتی علی

، چاپ اول، الأصول و الروضة -شرح الکافي ق)، ۱۳۸۲احمد، (بن مازندرانی، محمد صالح . ۳۰

 .تهران، المکتبة الإسلامیة



    ▪ علي عربي آيسك/ محمدابراهيم روشن ضمير/ فرزاد دهقاني

  

 )  ١٤٠٣پاييز و زمستان ( سي و يكم، شماره شانزدهمعقل و دين، سال 

أخبار الأئمة  بحار الأنوار الجامعة لدررق)، ۱۴۰۳محمدتقی، (بن مجلسی، محمدباقر . ۳۱
 .، چاپ دوم، بیروت، دار إحیاء التراث العربيالأطهار

، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسولق)، ۱۴۰۴(،  _________________________________ . ۳۲

 .چاپ دوم، تهران، دارالکتب الإسلامیة

چا، تهران، انتشارات ، بیمجموعه آثار استاد شهید مطهریتا)، مطهری، مرتضی، (بی . ۳۳

 .صدرا

 .، چاپ اول، تهران، دارالکتب الإسلامیةتفسیر الکاشفق)، ۱۴۲۴مغنیه، محمد جواد، ( . ۳۴

 ،الإرشاد في معرفة حجج الله علی العبادق)، ۱۴۱۳نعمان، (بن محمدبن مفید، محمد . ۳۵
 .چاپ اول، قم، کنگره شیخ مفید

، ، چاپ چهارمیکصد و هشتاد پرسش و پاسخش)، ۱۳۸۶مکارم شیرازی، ناصر و همکاران، ( . ۳۶

 .تهران، دارالکتب الإسلامیة

، چاپ اول، تهران، دارالکتب تفسیر نمونهش)، ۱۳۷۴( ، _____________________________ . ۳۷

 .الإسلامیة

عقلانیت در برهان قرآنی: تحلیل ساختار ")، ۱۴۰۳( ،ملازاده یامچی، رضا و محمدیان، علی . ۳۸

، سال لنامه عقل و دیندوفص"، سوره سبأ) ۲۲-۲۳مراتبی قرآن در ابطال شرک (آیات سلسله

 .۹۷-۱۱۳(بهار و تابستان)،  ۳۰شانزدهم، شماره 

بررسی تطبیقی ، ")۱۴۰۳( ،موسوی کراماتی، سیدمحمدباقر و گرجیان عربی، محمدمهدی . ۳۹

"، الله جوادی آملینقش و جایگاه عقل در تبیین باورهای دینی از منظر فارابی و آیت

  .۷۳-۹۵(بهار و تابستان)،  ۳۰ ، سال شانزدهم، شمارهدوفصلنامه عقل و دین

بررسی تطبیقی مشروعیّت نافرمانی از حاکم جائر در فقه "ش)، ۱۳۹۲میرعلی، محمدعلی، ( . ۴۰

 .۱۲۵-۱۰۷، صص ۶۱، ش ۱۶، سال علوم سیاسی، "سنتسیاسی شیعه و اهل

، چاپ اول، بیروت، دارالفکر سنن النسائيق)، ۱۳۴۸م/۱۹۳۰شعیب، (بن نسائی، احمد . ۴۱

 .والتوزیع للطباعة والنشر

بررسی عوامل مؤثر بر میزان تقدیرگرایی "ش)، ۱۳۹۳( ،شفاهی مقدم، الهام و نیازی، محسن . ۴۲

، پژوهشگاه علوم ومطالعات اسلامی، سال پنجم، شماره اول، پژوهی فرهنگیجامعه، "زنان

 بهار.

 .، بیروت، دارالفکرصحیح مسلمتا)، حجاج، (بیبن نیشابوری، مسلم . ۴۳



 ▪    نقد قرآني انگاره دكتر سها درباره تقديرگرايي و تأثير آن بر مشروعيت حاكميت ديني با...  

  

  ١٤٠٣عقل و دين، سال شانزدهم، شماره سي و يكم (پاييز و زمستان  ( 

 :، تحقیقالطبقات الکبریق)، ۱۹۹۳/۱۴۱۴منیع، (بن سعد بنبصری، محمدي هاشم . ۴۴

 .چاپ اول، طائف، مکتبة الصدیق ،يسلمالصامل بن محمد
 
 
 
 

 

   


